
برای کاهش تنش میان ایران و عربســتان، توافــق در جایی دور 
از خاورمیانه اما موجب شــد تا باب تحلیــل‏ در خصوص اهداف 
و راهبرد پکــن برای ورود به حــوزه میانجیگرایانــه، آن هم میان 
کشورهای خاورمیانه بســیار پررونق شود. چین به‌عنوان خریدار 
عمده نفت منطقه خلیج‌فارس شــامل ایران و عربستان، پس از 
این توافق تلاش کرد تا بیش از گذشــته در منطقه ما حضور پیدا 
کرده و سطح روابط خود را به طرز چشمگیری افزایش دهد. با این 
حال اما تا پیش از آخرین تلاش میانجیگرایانه پکن، اقتصاد حرف 
نخســت را در تحلیل اهداف راهبرد جدید پکن می‏زد اما حضور 
گروه‏های فلسطینی در چین، این تصور را دچار دگرگونی ساخت.  
روز سه‏شــنبه ۲۳ ژوئیــه )۲ مــرداد( نماینــدگان ۱۵ گــروه 
فلســطینی از جمله موســی ابومــرزوق، یکی از مقامات ارشــد 
حماس و محمودالعالول، فرستاده جنبش فتح با حضور در چین، 
توافقنامه وحدت ملی را امضا کردند. این توافق که با میانجی‏گری 
پکن تسهیل شده است، شــرایط »حکمرانی مشترک« را پس از 
دوران جنــگ در غزه فراهم خواهد کرد. به گفته وزیر امور خارجه 
چین، در ایــن توافق به‌ویــژه ایجاد »دولت موقت آشــتی ملی« 
پیش‏بینی و تصریح شده که »خود فلسطینی‏ها« باید »فلسطین 

را اداره کنند«.
چین در سال ۱۹۸۸ به‌طور رسمی فلسطین را به رسمیت 
شــناخت، اما روابط دوجانبه در ســال ۱۹۶۵ آغاز شد. در آن 

سال، ســازمان آزادیبخش فلســطین یک دفتر نمایندگی در 
چین افتتاح کرد که در ســال ۱۹۷۴ به ســطح سفارت ارتقاء 
یافت. پکن در سال‏های بعد میزبان رهبران فلسطینی به‏ویژه 
یاسر عرفات بود و بارها نیز بر حمایت خود از مبارزات فلسطین 
تاکید کرده بود تا جایی که مائو تســه تونگ، رهبر این کشور، 
اسرائیل را یکی از پایگاه‏های امپریالیسم در منطقه توصیف و 

آن را با تایوان مقایسه کرد.
در نتیجه این سیاســت، بین ســال‏های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰، در 
زمانی که خود چین با فقر گسترده دست و پنجه نرم می‏کرد، این 
کشور همچنان کمک‏های خود را به سازمان آزادی‏بخش فلسطین 
ادامه داد. پکن طرفدار راه‌حل دوکشوری است و استدلال می‏کند 
که مردم فلســطین برای حقوق ملی مبارزه می‏کنند و این باید تا 

پایان مورد حمایت قرار گیرد. 
شــی‌جین‌پینگ، رئیس‏جمهور چین در ســخنرانی افتتاحیه 
اجلاس سران کشورهای عربی و چین که در دسامبر سال گذشته 
در عربستان ســعودی برگزار شد، مســتقیماً از فلسطین حمایت 
کرد. شــی در سخنرانی خود اعلام کرد که چین خواستار تشکیل 
کشور مستقل فلســطینی با پایتختی بیت‏المقدس شرقی است. 
رئیس‏جمهور چین همچنین خواستار تشکیل یک کنفرانس صلح 
بین‏المللی گســترده، معتبر و مؤثر برای پایان مناقشــه و آغاز روند 
تشــکیل کشور فلسطین اســت. از زمان آغاز جنگ در غزه نه‌تنها 
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بازیگر جدید یک مناقشه تاریخی 
چین از ورود میانجی‏گرایانه به مسئله فلسطین چه اهدافی را دنبال می‏کند؟ 

زمانــی کــه اکانت ســایت خبــری منصــوب بــه دبیرخانه 
شــورای عالی امنیت ملی در ۱۹ اسفندماه در شبکه ایکس 
نوشت:»دریابان علی شــمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملــی ایــران، طی چند روز گذشــته در یک کشــور خارجی 
مشــغول مذاکرات بسیار مهمی اســت. اعلام قریب‏الوقوع 
نتایج این مذاکرات، تحولات قابل ملاحظه‏ای را رقم خواهد 
زد«، کمتر کســی گمان می‌برد که توافقی کــه نورنیوز از آن 

سخن می‏گوید مرتبط با روابط ایران و عربستان باشد.
فؤاد حســین، وزیر امور خارجه عراق که کشــورش پنج دوره 
مذاکــرات میان تهران و ریاض را میزبانی کــرده بود، در ۵ مهر در 
اظهاراتی گفته بود: »عراق بــه تلاش‏های میانجی‏گرانه خود در 
جهت نزدیک‏تر کردن عربستان سعودی و ایران ادامه می‏دهد« و 
همین امر نیز موجب شــده بود تا رسانه‏ها در انتظار شنیدن خبر 

توافق ایران و عربستان از سمت غرب کشور باشند.
در این فضای چند ســاله تلاش کشــورهای مسلمان منطقه 

 شانس مجدد بایدن 
برای احیای برجام

خــروج دونالد ترامپ از توافق هســته‏ای ایــران یکی از 
بدترین اشــتباهات سیاســت خارجی در تاریخ آمریکا 
اســت، اما اکنــون فرصت جدیدی بــرای تصحیح این 
اشــتباه داریم. جو بایدن نباید این فرصت را از دســت 
بدهد و باید تلاش کند دوران ریاســت‏جمهوری خود را 
بــا یک پیروزی بزرگ امنیتی به پایان برســاند و در عین 
حال به معــاون رئیس‏جمهور کامــالا هریس در تعیین 
مســیر مورد حمایت مردم آمریکا بــرای یک خاورمیانه 
صلح‏آمیز و باثبات کمک کند. برنامه جامع اقدام مشترک 
ســال 2015 مسیرهای ایران را برای دستیابی به سلاح 
هسته‏ای مسدود کرد و فروپاشی آهسته آن پس از خروج 
ترامپ از آن، منجر به خســارات همه‏جانبــه، هم برای 
ایالات متحده و هم برای امنیت منطقه شده است. این 
نه‏تنها باعث گسترش فعالیت‏های غنی‏سازی اورانیوم 
ایران شــد، بلکه اقبال نیروهای تندرو سیاسی در ایران 
را نیز تقویت کرد. این نیروها مدام هشدار داده بودند که 
آمریکا به توافق پایبند نخواهد بود. دولت حسن روحانی 
که بر سر برجام مذاکره کرده بود با دولت ابراهیم رئیسی 
محافظه‏کار جایگزین شد و در سال 1401 ایران شاهد 
یکی از شدیدترین اعتراضات بود که البته با شدت با آن 
برخورد شد. درحالی‏که این واکنش زنجیره‏ای در دوران 
ترامــپ به راه افتاد، بایدن در اوایل دولتش این فرصت را 
داشت تا برجام و محدودیت‏های آن را بر برنامه هسته‏ای 
ایران بازگرداند. کارشناســان خارجی بی‏شــماری به او 
توصیه کردند که فوراً خروج فاجعه‏بار ترامپ از توافق را لغو 
کند و تنش‏ها با ایران را از طریق دیپلماتیک کاهش دهد. 
بایدن به‏عنوان نامزد انتخابات صریحاً قول داد که این کار 
را انجام دهد. با این حــال، دولت بایدن پس از روی کار 
آمدن، دیپلماســی را به تعویق انداخت و در بسیاری از 
موارد رویکردهای فاجعه‏بار سلف خود را ادامه داد و حتی 
آن را گسترش داد. درگذشت ابراهیم رئیسی در سقوط 
بالگرد و انتخاب غیرمنتظره مسعود پزشکیان اصلاح‏گرا 
به‏عنــوان رئیس‏جمهــور بعدی ایــران، اکنــون دریچه 
دیگــری را برای توافق جدید بــرای بازگرداندن برخی از 
حیاتی‏ترین اجزای برجام باز کرده است. پزشکیان، یکی 
از حامیان توافق ایران در زمان ایجاد آن در سال 2015، 
صراحتــاً درها را به روی دیپلماســی به ســمت احیای 
تبادل هسته‏ای و محدودیت‏های توافق بر فعالیت‏های 
هسته‏ای ایران در ازای کاهش تحریم‏ها برای مردم ایران 
باز کرده اســت. این به بایدن فرصتی پیش‏بینی‏نشده 
و در عیــن حال به طور تصادفی زمان‏بندی‏شــده برای 
پیشــبرد امنیت ایالات متحده و منطقــه در باقی‏مانده 
دوره ریاست‏جمهوری خود با تلاش برای محدود کردن 
صلح‏آمیز فعالیت هسته‏ای ایران و در عین حال کاهش 
تنش بین کشورها، می‏دهد. مزایای احیای دیپلماسی 
به‏ویژه زمانی آشکار می‏شود که با سابقه حفظ و گسترش 
سیاســت فاجعه‏بار »فشــار حداکثری« ترامپ در مورد 
تحریم‏های فزاینده سنجیده شــود. این رویکرد نه‏تنها 
نتوانسته است مانع ایران شــود، بلکه باعث شده ایران 
بیش از هر زمان دیگری به سلاح‏های هسته‏ای نزدیک 
شــود. همه اینها در حالی اســت که اقدامات از جمله 
حمایت از حماس و حزب‏الله علیه اســرائیل و حوثی‏ها 
علیه کشتی‏های آمریکایی در دریای ســرخ و روسیه را 
افزایش داده اســت.  براساس این مطالعه، 63 درصد از 
آمریکایی‏ها، از جملــه 55 درصد از جمهوری‏خواهان، 
گفته‏اند که ایالات متحده باید در توافقی مشارکت کند که 
در ازای حداقل یک دهه محدودیت‏های سخت بر برنامه 
هســته‏ای ایران، برخی تحریم‏ها علیه ایران لغو شــود. 
همان مطالعه نشان داد که 72 درصد از آمریکایی‏ها - از 
جمله 76 درصد از دموکرات‏ها، 74 درصد از مستقل‏ها 
و 65 درصد از جمهوری‏خواهان - از مذاکرات مستقیم 
بین ایــالات متحده و ایــران حمایت می‏کننــد. موانع 
آشکاری برای مذاکره برای یک توافق ارزشمند در زمان 
باقیمانده از دوره بایدن وجود دارد. برنامه هسته‏ای ایران 
از زمانی که ترامپ برجام را نقض کرد، چنان پیشــرفت 
کرده است که بسیاری از مفاد اصلی توافق اکنون ناکافی 
یا غیرقابل اجرا هســتند. با این حــال، عناصر کلیدی 
توافق اصلی باقی مانده است – به‏ویژه مواردی که مربوط 
به بازرسی و نظارت بی‏سابقه و دائمی برای جلوگیری از 
تسلیحات هستند - که یک پیروزی امنیتی بزرگ برای 
بازیابی خواهد بود. با این حال، شــاید بزرگترین مانع، 
اطمینــان ایران و بقیه جهان باشــد کــه توافق حاصل 
شــده - یا پیشــرفت در مذاکرات انجام‏شــده - در دوره 
ریاســت‏جمهوری بایدن، در صورت بازگشت ترامپ به 

قدرت، مجدداً توسط ترامپ رد خواهد شد.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

چین ساختار امنیتی غرب‏محور را به هم ریخته است 
علم صالح استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه ملی استرالیا در گفت‏وگو با هم‏میهن 

علم صالح، استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه ملی استرالیا در گفت‏وگو 
با هم‏میهن گفــت: »چین دارای تاریخ اســتعماری در خاورمیانه نیســت و 
این باعث می‌شــود بازیگران منطقــه‏ای با دیدی متفــاوت به حضور چین 
در منطقه نگاه کنند«. این اســتاد مطالعات خاورمیانه افزود: »سیاســت 
خارجی منعطف چین موجب می‏شــود که نه‌تنها کشورهای منطقه با این 
کشــور راحت‏تر معامله کنند، بلکه کشــورها و گروه‏هایی کــه از طرف غرب 
طرد شده‏اند نیز می‏توانند به سمت چین بروند«. صالح تاکید کرد: »کاری 
که چین در مسئله فلسطین آغاز کرده این است که ساختارهای امنیتی که 
غرب‏محور بودند یا غرب آن‏ها را در یک قرن اخیر از زمان پیدایش خاورمیانه 

جدید ساخته است را به هم می‏ریزد.«

Ó  میانجی‌گــری چیــن در موضوع از ســرگیری روابط ایران و عربســتان را‌
می‏توان نقطه آغاز جدی تلاش پکن برای حضور در مناســبات خاورمیانه و 
خلیج‌فارس دانست؛ در این مقطع بسیاری از کشورهای منطقه و بین‏المللی 
از این نقش‏آفرینی چین استقبال کردند؛ در فاصله زمانی پس از این توافق 
تا امروز که گروه‏های فلسطینی به پکن سفر کردند؛ آیا نقشه راه این کشور 

و اهدافی که در پس این نقش‏آفرینی دنبال می‏کند، کاملًا مشخص است؟  
میانجی‌گری چین در خاورمیانه شکل، نوع و طبیعت خودش را از دیدگاه اقتصادی 
به دیدگاه سیاســی تغییر می‏دهد؛ به عبارت دیگر تاکنون منافع چین در منطقه، 
اقتصــادی و در راســتای تامین امنیت انــرژی )نفت و گاز( بوده اما این بار شــاهد 
چیزی فراتر از آن هستیم. مسائل سیاسی و امنیتی هم در شکل و نوع میانجی‌گری 
چین در منطقه در حال نمود اســت و این دقیقاً امری است که در روابط بین‏الملل 
می‌گوییم کشورها برحسب تغییرات قدرت و امکانات و تغییرات در سطح منطقه و 
بین‌الملل، شــکل و نوع رفتارشان را نیز تغییر می‌دهند. با این حال مؤلفه‏هایی که 

در میانجی‌گری‏های چین در ســال‏های اخیر شــاهد بودیم را من به نوعی همان 
مؤلفه‏هــای اقتصادی می‌دانم چراکه چین همچنان به شــدت در منطقه در حال 
ســرمایه‌گذاری‏های اقتصادی چشم‌گیر اســت و از لحاظ اقتصادی هنوز به نفت 
خاورمیانه وابسته است و این دو از لحاظ اقتصادی بسیار برای پکن اهمیت دارند و به 
همین علت نیز ژئوپلیتیک خاورمیانه همواره برای چین مهم بوده و مهمتر هم خواهد 
شد. مؤلفه دوم که رفتار چین در خاورمیانه را شکل می‌دهد و با میانجی‌گری‏های 
غربی که در دو قرن گذشته در منطقه ما حضور داشتند، متفاوت می‌کند این است 
که چین دارای تاریخ استعماری در خاورمیانه نیست و این باعث می‌شود بازیگران 
منطقه‏ای با دیدی متفاوت به حضور چین در منطقه نگاه کنند. به بیان ســاده‌تر، 
بازیگران فرامنطقــه‏ای خاورمیانــه در دو قرن اخیر قدرت‏های غربــی بودند، این 
کشورها تاریخ مداخله‌گرایانه و تاریخی تلخ برای بازیگران منطقه دارند و این حتی 
در بین متحدین‌شــان به‌خصوص پس از ۱۹۴۸ و تاسیس اسرائیل نیز وجود دارد و 
این موجب شده کشــورهای عربی تاریخ ۷۶ ساله را فراموش نکنند و به بخشی از 
هویت سیاسی منطقه تبدیل شده است. چین این تاریخ را ندارد که می‌تواند ضعف 
چین هم باشد که موجب می‌شود پکن آشنایی عمیق و تاریخی نسبت به خاورمیانه 
نداشــته باشد. با این حال تاریخ غیراستعماری چین در خاورمیانه می‌تواند از پکن 
یک میانجی‌گر قابل قبول‌تر برای بازیگران منطقه ایجاد کند که همیشه از مداخله و 
حضور غرب هراسناک بودند. نکته بعدی بی‌طرفی چین است؛ رویکرد پکن نسبت 
به میانجی‌گــری در خاورمیانه، یک رویکرد اقتصادمحور، توســعه‌محور و یک دید 
بازاری و تجاری اســت و برای این کار احتیاج به صلح و ثبات دارد و مانند غرب دید 
ارزشی ندارد که بخواهد ارزش‏های خود را به منطقه تحمیل کند. اینجا نمی‌خواهم 
قضاوت کنم که کدام دید درســت و کدام‌یک غلط اســت، بحث این اســت که این 
رویکرد موجب می‌شــود کشورها سیاست خودشان را در این قالب تعریف کنند. به 
طور حتم کشورهای نه‌چندان دموکراتیک در منطقه، از رویکرد غیرمداخله‌گرایانه 

چین استقبال خواهند کرد و این باعث خواهد شد که چین نسبت به غرب عملکرد 
مناسب‌تری داشــته باشــد. نکته بعدی در خصوص چین و خاورمیانه را می‌توانم 
انعطاف‌پذیری در دیپلماسی چین بنامم که موجب می‌شود رویکرد سیاست خارجی 
نسبتاً منعطفی داشته باشد که با اصل عدم مداخله در کشورها شکل و نمود پیدا 
می‌کند و این باعث می‌شود نه‌تنها کشورهای منطقه با چین راحت‌تر معامله کنند، 
بلکه کشــورها و گروه‏هایی که از طرف غرب طرد شده‌اند می‌توانند به سمت چین 
بروند. چین شــاید تنها قدرت جهانی اســت که با تمام کشورها در منطقه و حتی 
تمامی بازیگران غیرحکومتی در منطقه خاورمیانه در تماس است و می‌تواند روابط 
مناســبی داشــته باشــد که حماس و حوثی‏ها از این گروه‏ها هستند و اینجا چین 
از ایــن مزیت برخوردار اســت که با همــه بتواند آنگونه که باید ارتبــاط برقرار کند. 
نکته بعدی که چین را در مداخله‌گری متفاوت می‌کند این اســت که شراکت‏های 
استراتژیکی که در منطقه دارد، شراکت‏هایی بر مبنای توسعه و اقتصاد و دید برد- 
برد بدون در نظر گرفتن مداخله‌گری سیاســی است. تقریباً می‌توان گفت که پکن 
با تمامی کشورهای منطقه معاهده‏های استراتژیک دارد و با ۵ کشور خاورمیانه نیز 
معاهده استراتژیک دارد که شامل ایران، عربستان، امارات، مصر و الجزایر هستند. 
نکته بعدی که خاورمیانه را به شدت برای چین پراهمیت می‌کند عضویت ۴ کشور 
خاورمیانه در بریکس اســت و از بین ۶ کشــوری که اخیراً برای عضویت در بریکس 
دعوت شده‌اند، ایران، عربستان و امارات و مصر ۴ کشور از خاورمیانه هستند. این 
نشــان‌دهنده اهمیت ژئوپلیتیک خاورمیانه برای چین است. همچنین دیر یا زود 
کشــورهای دیگری در خاورمیانه مثل ایران به عضویت شانگهای درخواهند آمد. 
این‏ها مؤلفه‏هایی هستند که نشان می‌دهند چین در حال بازگشایی یک باب جدید 

با مکانیسم‏های جدید در خاورمیانه است.  
Ó  درحالی‌که حضور چین در کنار کشــورهای عربــی و حوزه خلیج‌فارس و‌

صدور بیانیه حمایت این کشــور از ادعای امــارات در خصوص جزایر ایرانی 

خبرنگار گروه بین‌الملل
فاطمه کلانتری
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